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* در24 دی ماه 1367، مسلمانان شهر  برادفورد 
در شمال انگلستان طی تظاهراتی علیه 

آیات شیطانی، این کتاب را به آتش کشیدند.

* در 25 بهمن 1367 )4 فوریه 1989( روند اتفاقات 
و واکنش های روی داده علیه کتاب آیات شیطانی 

تعییر اساسی کرد. در این روز خبري بر روي تلكس 
رسانه هاي جهان قرار گرفت و دنیای غرب را در 
حیرت فرو برد. این خبر، همان فتوای تاریخی 

امام خمینی)ره( بر ضد سلمان رشدی بود.

* امام خمینی: » استكبار غرب شاید تصور کرده 
است، از اینكه اسم بازار مشترک و حصر اقتصادی 

را به میان بیاورد، ما درجا می زنیم و از اجرای حكم 
خداوند صرف نظر می نماییم«

 به نظر می رســد عکس العمل سریع هند و پاکستان در قبال 
آیات شــیطانی به تجربۀ آن ها از آثار قبلی نویسنده مرتبط است؛ 
چــرا که هر کدام از این کشــورها قبلًا یک بار از نیش کتاب های 
سلمان رشدی گزیده شده بودند.1 در 24 دی ماه 1367)14 ژانویه 

در پی صدور فتوای امام خمینی)ره( موج حمایت از حکم امام)ره( 
به ســرعت در سراسر جهان اســلام پیچید و عملا سلمان رشدی 
به منفورترین نویســنده روی زمین مبدل شد. در طرف مقابل به 
دلیل عدم فهم ماهیت فتوای فقهی امام)ره( از سوی سیاستمداران 
غربی، واکنش های پوچ و بی حاصلی در این ارتباط انجام شد. این 

واکنش ها عبارت بود از:
1- ســاده انگاری و جدی نگرفتن فتوای امام)ره( و ســعی در 

کوچک و محدود کردن آن.
2- تــلاش در تجزیــه و ایجاد دوگانگی میــان نظریه دولت و 
مسئولان سیاسی  جمهوری اسلامی ایران از فتوای امام )ره( و دوگانه 

نشان دادن رهبری  مذهبی و رهبری سیاسی.
3- فشار بر ایران برای بازپس گیری فتوای امام)ره(.

4- معرفی فتوای امام )ره( به عنوان یک نظر شــیعی که مورد 
قبول مسلمانان اهل سنت نیست.

5- معرفــی فتوای امام)ره( به عنوان یک حرکت تند و افراطی 
که از اسلام فاصله دارد.

6- معرفی فتوا به عنوان عکس العمل امام خمینی)ره( در برابر 
مشکلات داخلی  کشور.

7- معرفــی فتوا به عنوان اقدامی در برابر تمدن، آزادی، حقوق 
بین الملل، حقوق بشر و...

8- اقدام شبه فرهنگی غرب که با تشویق نویسندگان غربی به 
حمایت از رشدی و انتشــار اعلامیه ها و آیات شیطانی به زبانهای 

مختلف همراه گردید.
سیاســتمداران غربی گمان می کردند مجموعه این فشارهای 
شبکه ای و تبلیغات چند وجهی و سنگین در موضع حضرت امام )ره( 
تردید یا تزلزلی ایجاد خواهد کرد. اما اطلاعیه دفتر حضرت امام بر 
همه این تردیدها خط بطلان کشید این اطلاعیه در تاریخ 30بهمن 

1367 به شرح ذیل صادر شد:
بسمه تعالی 

رســانه های گروهی اســتعماری خارجی به دروغ به مسئولین 
نظام جمهوری اســلامی نســبت می دهند که اگر نویسنده کتاب 

آیات شیطانی توبه کند، حکم اعدام درباره او لغو می گردد. حضرت 
امــام خمینی مدظله فرمودند: »ایــن موضوع صد درصد تکذیب 
می گردد. ســلمان رشــدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد بر 
هر مسلمان واجب است تا تمامی جان و مال خود را به کار گیرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 - رمان »بچه های نیمه شــب« Midnights children سلمان رشدی جنجال زیادی در 
شــبه قاره به پا کرد. این کتاب در سال 1981م. جایزه بوکر، جایزه بزرگداشت جیمز 
تیت بلک James Tait Black و نیز جایزه اتحادیه نویســندگان انگلیسی زبان را به خود 
اختصاص داد. اخیرا فیلمی با اقتباس از کتاب بچه های نیمه شــب سلمان رشدی در 
آمریكا ساخته شد که دوباره جنجال آفرین شد و هیچ توزیع کننده هندی حاضر به 
اکران این فیلم در هند نشد. سلمان رشدی در این رابطه مدعی شد: »این کتاب نامه های 
عاشقانه به مردم هند است. من متاسفم که سیاستمداران هندی مردم هند را از دیدن 
این فیلم باز می دارند و اجازه نمی دهند تا آنها خودشــان در این مورد تصمیم گیری 
کنند.«ســلمان رشدي به جز بچه های نیمه شب و آیات شیطاني، کتاب هاي دیگري 
نیز منتشر کرده است که مهم ترین آنها عبارتند از: گریموس »Grimus« که نخستین 
کتاب اوست.. شرم »Shame« که جایزه »Prixdu Meilleue Livre Etnanget« را گرفته است. 
لبخند به یوزپلنگ »The Jaguaer Smile: A Nicaraguan Journey« که گزارش سفر سه هفته اي 
ســلمان رشدي به نیكاراگوئه است. قابل ذکر است که رشدي عضو هیئت انستیتوي 
فیلم انگلستان، عضو هیئت مشاورین انستیتوي هنرهاي معاصر و عضو انجمن سلطنتي 

ادبیات انگلستان نیز بوده است.
 Imitato Muhammadi: Khomeini and the Mystery of Citizenship”, Cultural” ,)2001 (,Devji -2

.364- 363 :pp ,)3(13 ,Dynamics

3 -  سبحانی نیا، محمدرضا و سعید رضا علی عسگری، ) 1380 (، مهر و قهر: گلچینی 
از لطافت ها و صلابت ها در زندگی امام خمینی )قدس سره(، انتشارات مرکز فرهنگی 

شهید مدرس، صص 269-270.
4- به نقل از: حســینی، سیده فاطمه،)1387(، پشت جلد یک کتاب؛ بررسی توطئه 

آیات شیطانی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- محمد ارسي از عناصر »چپ امریكایي« و از فعالان ضدانقلاب در خارج 
از کشور است. او ظاهراً مائوئیست و طرفدار تئوري »سه جهان« بود که به 
اتفاق چندتن از همفكرانش و با حمایت لجستیكي امریكا، گروهكي به نام 

»رنجبران« را ایجاد کردند.  
 ارسي که از ابتداي انقلاب اسلامي علیه آن موضعي چندگانه داشت دوران 
بني صدر را فرصتي مساعد براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي تشخیص 
داد و همــگام با حزب رنجبران بر فعالیتهاي خود افزود وبا بهره گیري از 
امكانات دفتر رییس جمهور در جهت براندازي جمهوري اسلامي به تكاپو 
برخاست. اما حمایت مردم از انقلاب خیلي زود او را منزوي ساخت. وي پس 
از حوادث خرداد 1360 از ایران گریخت و پس از مدتي اقامت در ایتالیا به 
فرانسه رفت و در آنجا دست از آرمانهاي به اصطلاح انترناسیونالیستي خود 
برداشت و لباس ملي گرایي به تن کرد. اما دیگر کسي فریب اداهاي او را 
نمي خورد. او به ناچار به آلمان رفت که در آنجا هم با عدم استقبال ایرانیان 
مواجه شــد. از این روي به آمریكا کوچ کرد و در آنجا با حمایت کانونهاي 
ضدانقلابي به فعالیت علیه جمهوري اسلامي ایران پرداخت و هم اکنون به 
عنوان یكي از هواداران رضا پهلوي براي ساماندهي و نجات ضدانقلاب از 

این بن بست هاي موجود به تلاش و تكاپو مشغول است.  
2- هفته نامه کار، )ارگان گروهک فداییان اکثریت(، چاپ خارج کشــور، 

سال 1371، شماره .40  
3- همان.  
4- همان.  

5- هفته نامه کیهان، چاپ لندن، شماره 353، مورخه 1370/2/26.

»در حالي که جدال حاد و سرنوشــت سازي در جریان است، باید در  
آن تأثیر گذاشت. «)3( 

وي معتقد است که از یک سو باید طرفداران فقه سنتي را تضعیف کرد 
و از سوي دیگر با طرفداران تغییر در شریعت اسلامي وارد تعامل فکري شد 
و این را یک راهکار عملي براي هواداران خود محسوب مي کند و مي گوید:  
»...این تغییرات براي آن دسته از نیروهاي اپوزیسیون که مشي مبارزه 
براي دمکراسي را تعقیب مي کنند، داراي اهمیت است. چرا که در راستاي 
1- تضعیف و حذف ولایت فقیه 2- جدایي دین از سیاســت در سیستم 

اداره کشور 3- تأمین آزادي هاي سیاسي است...«)4( 
عزت الله ســحابي از سرکردگان نهضت آزادي نیز به نوعي دیگر طي 

جلسه اي در خارج از کشور مي گوید:  
»...الان زبان مطبوعات باز شده، براي مثال به شما آدرس مي دهم، مجله 
پیام امروز، مجله گزارش را ملاحظه بفرمایید، ببینید چقدر تند و صریح، 

دفتر پژوهش های موسسه کیهان
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لیبرالیسم  مذهبی
 امید اپوزیسیون خارج نشین

آنچه که خانبابا تهراني، چنگیز پهلوان، محمد ارســي)1( و امثال آنها 
مطرح مي کنند، ســخن واحدي اســت که نشان از حرکتي منظم در راه 
استحاله برقراري حکومتي وابسته به غرب دارد. معضل و مسأله اصلي این 
روشنفکران وجود گرایشهاي دیني در میان مردم است چراکه نیک مي دانند 
تا آن زمان که گرایشــهاي مذهبي و اعتقاد به اصل ولایت فقیه درمیان 
مردم وجود داشته باشد، امید به ثمر رساندن نهال »الحاد« و »لاابالیگري«، 

امیدي عبث خواهد بود.  
اشخاص و گروه ها و جمعیتهایي که تفکرات لیبرالیستي را در اشکال 
مختلف، از جمله التقاطي و رفورمیستي دنبال مي کنند، امیدهاي اصلي 
جریان جهاني سلطه براي استحاله فرهنگي ملت مسلمان ایران و تشکیل 
حکومت مورد نظر غرب در این کشــور هســتند. ملي گرایان مذهبي و 
روشنفکران بریده از مردم، به مثابه سرپل و جاي پایي هستند که رسوخ 
و نفوذ معیارها و مباني مورد نظر غرب در فرهنگ اســلامي ملت ایران با 

تکیه بر آنها امکان ظهور مي یابد.  

* در سالهاي اخیر بروز جریان لیبرالیسم مذهبي امید 
تغییرات در اپوزیسیون خارج نشین را دامن زده است. 
به طوري که جریانات الحادي و گروهكهاي مارکسیستي 

نیز از »تحولات فكري در بین بخشي از نیروهاي اسلامي« 
به مثابه پدیده اي مثبت که حرکت فرهنگ سازان مخالف 

نظام جمهوري اسلامي را تسریع مي کند.

* آنچه که خانبابا تهراني، چنگیز پهلوان، محمد 
ارسي و امثال آنها مطرح مي کنند، سخن واحدي است 

که نشان از حرکتي منظم در راه استحاله برقراري 
حكومتي وابسته به غرب دارد.

حتي از اخبار پشــت پرده مي آورند، افشاگري مي کنند، انتقادات شدید 
مي کنند، حمله مي کنند، از این جهت حداقل شرایط فراهم شده...«)5(  

در ســالهاي اخیر بروز جریان لیبرالیســم مذهبــي امید تغییرات در 
اپوزیسیون خارج نشین را دامن زده است. به طوري که جریانات الحادي و 
گروهکهاي مارکسیستي نیز از »تحولات فکري در بین بخشي از نیروهاي 
اسلامي« به مثابه پدیده اي مثبت که حرکت فرهنگ سازان مخالف نظام 
جمهوري اســلامي را تسریع مي کند. درمطلبي به قلم بهروز خلیق عضو 

مرکزیت »سازمان چریکهاي فدایي« )اکثریت( مي خوانیم:  
»...بازنگري در فقه اسلامي از نیازجامعه روبه رشد و توسعه برمي خیزد 
و پدیده اي گذرا و موقتي نیست و تداوم این تحولات تأثیر ژرف بر جریان 
اســلامي در ایران خواهد داشت. به همین خاطر باید مورد توجه نیروهاي 
دموکرات قرار گیرد. نباید نظاره گر یا سمپات این کارزار فکري بود...«)2( 

او در این نوشته تأکید مي کند:  
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1989(، مسلمانان شهر  برادفورد در شمال انگلستان طی تظاهراتی 
علیه آیات شــیطانی، این کتاب را به آتش کشیدند. بعد از آن، در 
تظاهرات  مســلمانان  پاکستان در اسلام آباد که به مرکز فرهنگی 
آمریکا ختم می شد، بین نیروهای انتظامی با افراد مسلح از درون 
مرکز فرهنگی آمریکا و مردم، برخورد ایجاد شد و در آن حادثه  شش 
نفر به شــهادت رسیدند و بیش از صد نفر مجروح شدند.در همان 
ایام کشور هند نیز شاهد تظاهرات مسلمانان و شهادت یک نفر بود.

فتوای تاریخی امام خمینی )ره(؛ قدرت نمایی جهانی اسلام
در  25 بهمن 1367 )4 فوریه 1989( روند اتفاقات و واکنش های 
رویداده علیه کتاب آیات شــیطانی تعییر اساسی کرد. در این روز 
خبري بر روي تلکس رسانه هاي جهان قرار گرفت و دنیای غرب را 
در حیرت فرو برد. این خبر، همان فتوای تاریخی امام خمینی)ره( بر 
ضد سلمان رشدی بود که به سرعت به وسیله رسانه هاي کشورهاي 
مختلف مخابره شــد. متن فتواي تاریخی رهبر فقید ایران بر ضد 

نویسنده کتاب آیات شیطاني به این شرح بود: 
انا لله و انا الیه راجعون 

به اطلاع مســلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب 
آیات شــیطانی که علیه اســلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و 
منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم 
به اعدام می باشــند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که 
آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند 
به مقدسات مسلمین توهین نماید و هرکس در این راه کشته شود، 

شهید است. ان شاءالله. 
روح الله الموسوي      
الخمیني ـ 67/11/25)صحیفه امام،: ج21، 263(

درپی انتشار حکم امام از سوی دولت، بنا بر دستور رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی روز 26 بهمن 1367 در سراسر ایران عزای عمومی 

تــا او را به درك واصل گردانــد. حضرت امام اضافه کردند که اگر 
غیر مســلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد 
تا سریعتر مسلمانان را آگاه کرده تا او را اعدام کنند، بر مسلمانان 
واجب اســت آنچه در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه یا 

مزد عمل به او بپردازند.«
صــدور این اطلاعیه از ســوی دفتر حضرت امام باعث شــد تا 
سیاستمداران غربی متوجه این موضوع شوند که امام)ره( هیچگونه 
تردیدی در صدور این فتوا ندارند.  اقدام بعدی سیاستمداران غربی 
باز هم افزایش فشــارها بود. واکنش غرب بــه تثبیت فتوای امام 
خمینی)ره( ، اقدام سیاسی جامعه اروپا در فراخواندن سفرا از ایران 
و تلاش در ســازماندهی یک حرکــت جهانی علیه فتوای امام)ره( 
بود. مسئله برای کشــورهای اروپایی آن قدر مهم می شود که در 
عکس العمل به حکم اعدام، ســفرای خود را از ایران فراخواندند و 
ایران را تهدید به حصر و تحریم اقتصادی کرده، ســعی می کنند از 
همۀ اهرم های فشاری که در اختیار دارند بهره بگیرند تا رهبر انقلاب 
اسلامی را قانع کنند که رشدی را ببخشد و حکم فتوا را پس بگیرد. 

پاسخ قاطعانه امام )ره(، برگرفته از تعالیم آسمانی چنین بود:
»استکبار غرب شاید تصور کرده است، از اینکه اسم بازار مشترك 
و حصــر اقتصادی را به میــان بیاورد، ما درجا می زنیم و از اجرای 

حکم خداوند صرف نظر می نماییم.«4

اعلام شد. پس از فتوای امام خمینی )ره( اعتراضات علیه کتاب آیات 
شیطانی از حالت اعتراضات منطقه ای ) مردم شبه قاره و مسلمانان 
انگلستان( به سمت مقیاس »جهانی« تغییر شکل یافت. »خط سیر 
اعتراضات از برادفورد تا سنگاپور تا استامبول تا تهران و سایر نقاط 
ادامه داشت. آنچه آن حادثه را جهانی ساخت این بود که اعتراضات 
مکان و جغرافیای ثابتی نداشت و فاقد انگیزه سیاسی بود و پدیده ای 
بی سابقه محسوب می شد.«2 نقل شده است هنگامی که حضرت امام 
خمینی )ره( از مضمون کتاب کفرآمیز آیات شیطانی مطلع شدند، از 
خشم بر خود لرزیدند و فرمودند: »والله اگر جوان بودم و قدرت داشتم 
شــخصاً می رفتم و او )سلمان رشدی( را می کشتم«3 به هیچ وجه 
نباید فتوای امام خمینی )ره( را اقدامی از سر عصبانیت تحلیل کرد 
و البته تاکید چندباره ایشان بر حکم ارتداد سلمان رشدی تأییدی 

است بر بینش آگاهانه ایشان. 

2

چرایی و چگونگی انتشار کتاب موهن سلمان رشدی
 مصطفی میرزایی

فتوای تاریخی امام، قدرت نمایی جهان اسلام

* در 29 آوریل 1915، یک گروه 1500 نفره از عشایر ایرانی به یک گشتی انگلیسی 
در نزدیكی روستای علی بن حسین در کنار رود کرخه حمله کرده و شماری از 

نیروهای انگلیسی را کشتند.

*در 3 مارس 1915 انگلیسی ها   به گروهی از افراد 
عشایر که در غدیر نزدیک اهواز اردو زده بودند 
حمله برده و تلفات سنگینی بر آنها وارد ساختند

نگاهی مستند به بزرگ ترین جنایت جنگی انگلستان در ایران- 7

بــا موفقیت روســیه در آذربایجــان و دســتاوردهای انگلیس در 
خوزستان، صحنه برای تقسیم دوباره ایران میان انگلیس و روسیه آماده 
شــد. همان طور که پیشتر گفته شد، طبق قرارداد انگلیس و روسیه در 
13 اوت 1907، ایران به دو »حوزه نفوذ« روسیه و انگلیس و یک منطقه 
»بی طرف« تقسیم شــد. اندکی بعد، در منطقه »بی طرف« نفت کشف 
شــد. در 4 مارس 1915، دولت روســیه به بریتانیا و فرانسه اطلاع داد 
که روســیه اصرار دارد قسطنطنیه و داردانل پس از جنگ به امپراتوری 
روسیه ملحق شــود و این قدرت ها   را آگاه ساخت که در عوض با نقشۀ 
انگلیس و فرانســه برای منطقه خاور نزدیک همراهی خواهد کرد. پس 
از مذاکرات مفصل، لندن و پاریس به طور اصولی با خواسته های   روسیه 
درباره قسطنطنیه و تنگه ها   کنار آمدند. در مقابل در 12 مارس 1915، 
انگلیســی ها   رســماً خواســتار بازنگری در قرارداد اوت 1907 و الحاق 
»منطقــه بی طرف« ایران به حوزه نفوذ انگلیس شــدند. در 20 مارس 
1915، یزد به حوزه روســیه افزوده شــد. اندکی بعد، در قرارداد جدید 
انگلیس و روســیه در مارس 1915، تمام جنوب ایران به انگلیســی ها 
  واگذار شد و بخش شمالی در حوزه نفوذ روسیه باقی ماند. تاریخ نگاران 
روس گلایه می  کنند انگلیسی ها   صرفاً در برابر وعده دادن قسطنطنیه به 
روسیه، منافع چشمگیری در جنوب ایران به دست آوردند، حال آن که 
دست روس ها   را چیز چندانی نگرفت. اما، همان طور که در ادامه توضیح 
داده می  شود، انگلیسی ها   برای به دست گرفتن کنترل جنوب ایران باید 
بــا ایلات منطقه می  جنگیدند. بلافاصله بعد از توافق، دو قدرت آماده به 

دست گرفتن کنترل مناطق تحت نفوذ خود شدند.
در 20 فوریه 1915، کابینه مســتوفی الممالک دوباره تشکیل شد. 
در 13 مارس 1915، این کابینه استعفاء کرد و کابینه جدید به ریاست 
مشــیرالدوله آغاز به کار کرد. طولی نکشــید که انگلیسی ها   و روس ها 
  دریافتند مشیرالدوله در امر برخورد با فعالیت آلمانی ها   امتیاز بیشتری 
ندارد. وزرای مختار انگلیس و روســیه در تهران با ناخشنودی عمیق از 
مشــیرالدوله، تلاش کردند وی را مجبور به استعفاء کنند که منجر به 
بحران سیاسی 24-23 آوریل 1915 شد. با ادامه فشار، مشیرالدوله در 

1 می   1915 مستعفی و عین الدوله به جای او منصوب شد.
آغاز خصومت روس و انگلیس علیه ایران بهار-تابستان 1915

در 6 آوریــل 1915، وزیران مختار آلمان و اتریش در ایران، همراه 

بــا حدود 150 آلمانی از خانقین در عراق وارد ایران شــدند. در طول 
9ماه بعد این آلمانی ها   و همراهان و هواداران ایرانی  شان مایه دردسر و 
نگرانی فراوان روس ها   و انگلیسی ها   شدند. در اواخر آوریل 1915، یک 
نیروی کوچک ترك که وارد خاك ایران شــده بود، پس از روبرو شدن 
با مقاومت ســخت عشایر کرد ســنجابی از منطقه خارج شد. در می 
  1915، نیــروی دیگر ترك به فرماندهی آلمانی ها   و همراهی هواداران 
ایرانی خود، از جمله ژاندارمری تحت فرمان سوئدی های   ایران، کنترل 
کرمانشــاه را به دست گرفتند و خواســتار خروج کنسول های   روسیه 
و انگلیس از کرمانشاه شــدند. آلمانی ها   نخست به سمت تهران پیش 
رفتند و پس از پیشروی روسیه در پاییز 1915، به سمت اصفهان، یزد 
و کرمان رفتند. اما موفقیت ترك ها   در کرمانشاه، برای جبران شکست 
ســختی که در آوریل 1915 در شعیبه در جنوب عراق خورده بودند، 

انگلیسی ها   در خوزستان امن شد. در پی تسخیر عماره، انگلیسی ها   به 
سمت شرق و در طول فرات پیشروی کردند و شهرهای سوق الشیوخ را 
در 6 ژوئیه 1915، و ناصریه را در 25 ژوئیه 1915 گرفتند. با تســخیر 
این شهرهای حاشیۀ فرات، انگلیسی ها   اشغال ولایت بصره، یعنی بخش 
جنوبی عراق، را تکمیل کردند. از آن پس، انگلیســی ها   برای یورش به 

بغداد آماده شدند.
روس ها   هم از انگلیســی ها   عقب نیفتادند. در 17 می  1915، معاون 
کنسول روســیه در اصفهان ترور و همکار بلژیکی او به شدت مجروح 
شــد. واکنش روســیه تعیین کننده بود. در 22 می  1915، سواره نظام 
بزرگی از روسیه در تبریز به سمت جنوب ساوجبلاغ حرکت کرد و بعد 
از دنبال کردن مدافعان کرد، شــهر را اشــغال کرد. سپس عازم شمال 
شــد و بدون برخورد با مقاومت خاصی از ســوی ترك ها، ارومیه را در 
اول ژوئن 1915 اشــغال کرد. به این ترتیب اشــغال آذربایجان کامل 
شــد. با اشغال ارومیه، روس ها   به سرعت یک نیروی مسلح شبه نظامی 
هفت هزار نفری از مسیحیان نسطوری معروف به »آسوریان« را سازمان 
داد. از این نیروی شــبه نظامی به عنوان پلیس شمال یاد می  شود. این 
شــبه نظامیان، ارتش روسیه را در پیشروی به ســمت غرب ایران در 
بهار 1916 همراهی می  کردند و علیه کردها جنایات بســیاری مرتکب 
شدند. همچنین این شبه نظامیان مســبّب بسیاری از مشکلات دولت 
ایران در سال پایانی جنگ بودند. همزمان با حملات آنها در آذربایجان، 
در اواخــر می  1915، روس ها   نیروی بزرگی در انزلی و خزر پیاده کرده 
بودند که به ســرعت تا قزوین پیش آمدند و در آنجا ماندند تا تهدیدی 
دائمی علیه تهران باشــند. در ژوئن 1915، روس ها در خراسان پیش 
رفتند و بعد از اشغال مشهد، در جنوب تا بیرجند جلو رفتند. در همین 
حال انگلیسی ها   از بلوچستان به سمت شمال پیش آمدند و به روس ها 
در بیرجند پیوســتند. نیروی اشغال کننده شرق ایران به دست روسیه 
و انگلیس با نام نیروی اشــغالی شرق ایران شــناخته می  شود. نیروی 
انگلیس و روســیه در شرق ایران در اوت 1915 افزایش یافت و در 22 
اوت 1915، انگلیسی ها   تصمیم گرفتند خط راه آهن را از هندوستان تا 

شرق ایران امتداد دهند.
در همین زمان، در 12 و 13 ژوئیه 1915، ایلات تنگستانی جنوب 
فارس به قوای انگلیســی در نزدیکی بوشــهر حمله کردند. انگلیسی ها 
  به ســرعت نیرویی از بصره اعزام کردند. ایــن نیرو در 8 اوت 1915 به 
بوشــهر آمد. انگلیسی ها   بلافاصله کنســول عثمانی در بوشهر را برکنار 
و اخراج کردنــد. این کار اعتراض تند دولت عثمانی را خطاب به دولت 

قتل عام اهالی سوسنگرد به دست انگلیسی ها
در 20 فوریــه 1915، عده ای 
آلمانی به سرپرســتی واسموس 
کنســول آلمــان در بوشــهر، از 
راه فــارس به خوزســتان آمدند. 
ورود آلمانی هــا   و خبر اســتقرار 
قوای تــرك همراه با 15000 تن 
از افراد عشــایر در ســاحل رود 
کرخه، دیگر عشایر را به مقاومت 
علیه انگلیســی ها تشــویق کرد. 
انگلیسی ها نیز کشتی های   توپدار 
بیشــتری روانه کارون کردند. در 
3 مارس 1915 انگلیســی ها   به 
گروهی از افراد عشایر که در غدیر 
نزدیک اهواز اردو زده بودند حمله 
بــرده و تلفات ســنگینی بر آنها 
وارد ســاختند و اجازه ندادند که 
آنها به ترك ها   بپیوندند. بلافاصله 
پس از این برخورد، انگلیســی ها 
  دستگیری همه مقام های   کنسولی 
و افراد آلمانی در جنوب ایران را 
آغاز کردند. این اقدام اعتراض های 
  متعدد دولت ایران و خشم شدید 

مطبوعات را در پی داشت. 

* در16-14 می  1915، انگلیسی ها   به شهر خفاجیه )سوسنگرد امروز( حمله کرده و شمار 
زیادی از سكنه آن را که بیشتر از قبیله بنی طرف بودند، کشتند، بسیاری از ساختمان ها 

  را آتش زدند، بسیاری از محصولات   را از بین برده و حیواناتشان را ضبط کردند.

آمریکا در پی داشــت. در 13 اوت 1915، حمله ســنگینی به بندرگاه 
اصلی و روســتای دلوار، در حدود بیســت مایلی بوشهر، صورت گرفت. 
از آن پس درگیری متناوب تا 9 ســپتامبر 1915 که ایلیاتی ها   با قدرت 
حمله کردند، ادامه یافت. این فرصتی بود که انگلیسی ها   منتظرش بودند: 
ضدحمله انگلیسی ها   شکست سنگینی بر تنگستانی ها   تحمیل کرد و آنها 
تلفات بسیاری دادند. از آن پس دیگر تنگستانی ها   تهدیدی جدی برای 

انگلیسی ها   محسوب نشدند.
با برقراری آرامش مطلوب در بوشــهر، توجه انگلیســی ها   بار دیگر 
متوجه عراق شد. در پاییز 1915، انگلیسی ها   تصمیم گرفتند پیشروی 
خود را در طول دجله تا بغداد ادامه دهند. نبرد کوت العماره در روزهای 
26 تــا 28 ســپتامبر 1915 رخ داد و در آن ترك هــا   مجبور به ترك 
شــهر و عقب نشینی تا تیســفون، در نزدیکی جنوب بغداد شدند و در 
آنجا مواضع دفاعی گرفتند. اگرچه نبرد کوت العماره پیروزی انگلیسی ها 
  دانسته می  شــود، اما ترك ها   کمابیش بدون تلفات از کوت العماره عقب 
نشستند و توانستند بار دیگر سامان یافته و برای یک روز دیگر بجنگند. 
برای ترك ها   روشن بود که اگر بغداد سقوط کند، ایستادگی در تیسفون 
اجتناب ناپذیر بود. در همین زمان، قوای کمکی ترك به بغداد رســیده 
بودنــد. با درگیری کامل انگلیســی ها   در عراق، نوبت روس ها   بود که به 

اوضاع خراب ایران بپردازند.

دلاوران تنگستانی علیه اشغالگران انگلیسی قیام کردند.

کافی نبود.
ترك ها   پس  بهار 1915،  در 
از تلاش ناموفق برای به دســت 
گرفتــن کنترل کانال ســوئز از 
دست انگلیســی ها، سعی کردند 
بصــره را پــس گرفتــه و آنها 

  را از جنــوب عــراق بیرون کنند. این به نبرد شــعیبه در بیرون بصره 
انجامیــد )12 تا 14 آوریل 1915(. در این نبرد انگلیســی ها   پیروزی 
سرنوشت ســازی به دست آوردند. انگلیسی ها   با تثبیت موضع خود در 
عراق بار دیگر متوجه خوزستان شــدند و تا 21 آوریل 1915، حدود 
13000 نیــرو و 3000 اســب و قاطر به اهواز آوردنــد. در 29 آوریل 
1915، یک گروه 1500 نفره از عشــایر ایرانی به یک گشتی انگلیسی 
در نزدیکی روســتای علی بن حسین در کنار رود کرخه حمله کرده و 
شــماری از نیروهای انگلیسی را کشتند. از آن پس انگلیسی ها   موضع 
هجومی گرفتند. در16-14 می  1915، انگلیســی ها   به شهر خفاجیه 
)سوسنگرد امروز( حمله کرده و شمار زیادی از سکنه آن را که بیشتر 
از قبیله بنی طرف بودند، کشتند، بسیاری از ساختمان ها   را آتش زدند، 
بســیاری از محصولات   را از بین برده و حیواناتشان را ضبط کردند. به 
نظر می  رســد قتل عام خفاجیه پشــت مقاومت علیه انگلیسی ها   را در 
خوزســتان شکست. خط نفتی به ســرعت در طول ژوئن تعمیر شد و 
جریان نفت به سمت پالایشگاه در 3 ژوئیه 1915 از سر گرفته شد. با 
تکمیل اشغال خوزستان، انگلیسی ها   بلافاصله پیشروی خود را در طول 
دجله در عراق از ســر گرفتند. در 31 می   1915، انگلیسی ها   به شهر 
عماره در کنار دجله حمله بردند و در روزهای دوم و سوم ژوئن 1915 
شهر را کاملاً تصرف کردند. با تصرف عماره، میدان های   نفتی و موضع 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. سیدسراج الدین موسوی، همرزم شهید محمد منتظری، عضو روحانیون 
مبارزه خارج از کشــور. نماینده امام و رهبری در کمیته انقلاب اسلامی، 
فرمانده کل حفاظت بیت امام، موســس دانشگاه امام خمینی در کراچی 

پاکستان و سفیر فعلی ایران در پاکستان.

*فرار از بیمارستان یک ضرورت بود، چرا که در غیر 
این صورت ماهیت واقعی من لو می رفت و به تبع آن 
مشكلات و معضلاتی هم برای من و هم برای سایر 

دوستان پیش می آمد. 

 *حسین به حرم می رود، مدتی در آن جا به انتظار می نشیند تا این که یكی از بچه های 
گروه ما را به نام »برادر سراج« می بیند. او نیز پس از اطلاع، باقی دوستان را نیز در 

جریان می گذارد و به اتفاق هم نقشه فرارم را از بیمارستان طراحی می کنند.

آن جا گریختیم و به محل استقرار 
آنها رفتیم. جایی که منتظری بیشتر 
شب ها آن جا تردد داشت و بیتوته 

می کرد.
فرار از بیمارستان یک ضرورت 
بود، چــرا که در غیــر این صورت 
ماهیت واقعی مــن لو می رفت و به 
تبع آن مشکلات و معضلاتی هم برای 
من و هم برای ســایر دوستان پیش 
می آمد. ســراج، غرضی و آلادپوش 
از کار محمــد خیلی عصبانی بودند. 
دیگر دوستان هم صدای اعتراضشان 
بلند شد و کم کم این حادثه به یک 
موضوع خیلــی مهم گروهی تبدیل 
شــد و رفته رفته حادتر شد تا حدی 
که موضوع به داخل ایران کشیده شد. 
محمد منتظری به عناوین مختلف 
کار خــود را توجیه می کرد و آن را 
لازم می دانست. در چنین شرایطی 
آیــت الله احمد جنتی از طرف گروه 
روحانیــون مبارز ایران  برای اصلاح 
امر و رفع ســوءتفاهمات به سوریه 
آمد، او پس از بررسی موضوع گفت: 
محمد حق نداشت چنین برخوردی 
کند. ولی محمد منتظری ســؤالات 
و شــقوق مختلفی مانند این که اگر 
دباغ  لو می رفت چه می شد و یا این 
که اگر می مرد باید چه می کردیم و... 

بر مسئله مترتب بود.
پس از بهبود حالم و رفع عوارض 
سیاســی آن قضیه از گروه به لبنان 

برگشتم و کارهایم را از سر گرفتم.
آمد و شدها به سوریه و لبنان

افراد مبارز و سیاســی گوناگون 
با منش هــا و بینش های مختلف و 
اهدافی متفاوت به لبنان و ســوریه 
می آمدند و غالبا با بچه های گروه ما 
تماس می گرفتند. برخی برای طی 
دوره های آموزش نظامی و چریکی 
و برخــی هم برای تهیه اســلحه و 
مهمات، برخی نیز برای ابلاغ پیام و 
کارهایی از این قبیل می آمدند، اگر 

خاطرات 
مرضیه حدیدچی )دباغ( - 21

فرار از 
بیمارستان

حالی که ســرمی به دستم وصل 
بــود، دیدم. از خود می پرســیدم 
که خدایا چه اتفاقی افتاده؟ کجا 
هستم. پرســتاری گفت: شما را 
در حالــی که بی هوش بوده اید به 
بیمارستان آورده اند و بعد فهمیدم 
که صاحب هتــل یا متصدی آن 
از اشــغال بودن ممتد خط تلفن 
متوجه وضع من شده و سریع به 

پلیس خبر می دهد و...
شــماره تلفنی در جیبم بود. 
گویا وقتی پلیس با جسم نیمه جان 
من مواجه می شود با جست وجو، 
این شــماره تلفن را پیدا می کند. 
شــماره تلفن از آن برادری به نام 
روح الله میرزایــی با نام مســتعار 
حسین بود که برای طی دوره های 
چریکی به آن جا آمده بود. پلیس با 
او تماس می گیرد و واقعه را اطلاع 
می دهد، او نیز بی درنگ خود را به 
بیمارســتان می رساند و از دیدن 
مــن در آن جا با آن حال و روز جا 
می خورد و می گوید: »این جا چه 
کار می کنی؟«  گفتم: »خودم هم 
نمی دانم، گویــا در هتل حالم بد 
شــده و بی هوش شده ام.« گفت: 
»نگران نباش، مــی روم بچه ها را 

پیدا می کنم و می آورم.«
حسین به حرم می رود، مدتی 
در آن جا به انتظار می نشــیند تا 
این که یکی از بچه های گروه ما را 
به نام »برادر سراج«1 می بیند. او 
نیز پس از اطلاع، باقی دوستان را 
نیز در جریان می گذارد و به اتفاق 
هم نقشــه فرارم را از بیمارستان 

طراحی می کنند.
و  ســراج  روز  آن  فــردای 
آلادپــوش با برنامه ریــزی قبلی 
به بیمارســتان آمدند و از طریق 
مســیری  که تعیین کرده بودند؛  
مرا از بیمارستان خارج کردند و با 
ماشینی که اجاره کرده بودند، از 

زن بودند آموزش های نظامی آن ها 
به من سپرده می شد. این آموزش ها 
بسته به نوعش از بیست تا 45 روز 
طول می کشــید و محل آن نیز در 
پادگان های بین مرز لبنان و سوریه 

واقع بود.
چند دختر دانشجو و یک خانم 
خانه دار مشــهدی از جمله کسانی 
بودند که آموزش های رزمی آموختند 
و به ایران بازگشتند. آنها برای آمدن 
به سوریه ابتدا به یکی از کشورهای 
حاشیه خلیج فارس می رفتند و بعد 
از گرفتن گذرنامه جعلی که گروه ما 
تهیه می کرد به سوریه می آمدند. و 
با طی همان سیکل دوباره به ایران 

برمی گشتند.
ما برای در اختیار گذاشتن مواد 

وی هم آســیب می رسد. تعدادی 
برادران پس از اطلاع از حادثه، به 
کمکش رفتند و او را برگرداندند، 
گویا آقای صفوی مدتی در ترکیه 
بستری شد و پس از بهبود به ایران 

بازگشت.
نظایــر چنیــن حوادثی زیاد 
داشــتیم. آقا و خانمی هم که از 
مشــهد آمده و مدتــی در لبنان 
و ســوریه بودند هنگام بازگشت 
به ایران دچار چنین ســانحه ای 
شــدند، آنها مــواد منفجره را در 
مکانــی نزدیک لوله اگــزوز قرار 
داده بودنــد. به همیــن خاطر با 
گرم شدن تدریجی اگزوز، خودرو 
منفجر می شود. من از طرف گروه 
مأموریت یافتــم برای برگرداندن 

آنها به مرز سوریه بروم.
مدتی که در خارج از کشور به 
ســر می بردم، همیشه بیم داشتم 
افــرادی که به آن جا آمد و شــد 
داشتند شناسایی ام نکنند. یک بار 
هم پیش از دیدار همسرم فردی 
مرا شــناخت کــه، از او خواهش 
کردم وقتی به ایران باز می گردد، 
راجع به من با خانواده ام صحبت 
نکند و نشانی مرا به آنها ندهد. زیرا 
واهمه داشتم ساواك خانواده ام را 
برای یافتنم اذیت و آزار کند. یک 
بــار هم گروهی بــرای زیارت به 
سرپرستی حاج آقا انواری از تهران 
به سوریه آمدند و من خودم را به 
وی معرفی کــردم تا بتوانم برای 
گروه کمک مالی بگیرم ایشــان 

منفجره و اســلحه در دست افراد، 
محتاطانه عمل می کردیم. کســانی 
که از نظر شــجاعت، تهور، درایت و 
اســتقامت بارز بودند و یا از حداقل 
برخوردار بودند، می توانستند با خود 
اســلحه و مهمات به داخل کشــور 
حمل کنند. آنها این مواد و تسلیحات 
ســبک و گاه تی.ان.تی را در داخل 

ماشین جاسازی می کردند.
یک بار شــهید منتظــری در 
خــودروی آقای [یحیــی]  رحیم 
صفوی اسلحه، مهمات و تی.ان.تی 
جاسازی و او را راهی ایران می کند، 
اما در میانه راه تصادفی روی می دهد 
و ماشینش آتش می گیرد و به خود 

روز چهارم هم رســید ولی از 
محمد منتظری خبری نشد، حالم 
ایستادن  توان  بود؛  وخیم شــده 
نداشتم، نماز عصر را که خواندم از 
شدت ضعف و بی حالی سرم گیج 
رفت؛ بی رمق و ناتوان به ســختی 
خود را به ســوی تخت کشیدم، 
گوشی تلفن را برداشتم و تا پیش از 
این که چیزی بگویم از هوش رفتم 

و افتادم و دیگر هیچ نفهمیدم.
وقتی چشم باز کردم خود را 
محصــور در یک چهار دیواری در 

هم مقداری پول داد و قسمتی از 
مشکلات مالی ما رفع شد.

من در این مدت با خانواده نه 
تماس تلفنی و نه مکاتبه داشتم، 
فقط یک بار مقداری لباس خریده 
بــرای بچه هایم فرســتادم. البته 
برای ایــن کار از  فردی که دوره 
آموزشــش تمام شــده بود و آدم 
قابل اعتمادی بود استفاده کردم. 
پس از رســیدن بســته البسه به 
مغــازه دامادم، خانــواده ام خیلی 
تعجب می کنند و خوشبختانه آن 
فرد هم همان طــور که قول داده 
بــود هیچ گونه ردی از من به آنها 

نداده بود.


